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  نگاهی به فلسفه هنر در عرفان مولوي
  صدیقه بحرانی، محمدرضا اسدي

  استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیضا
  دانشیار گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی تهران

  25/09/1401تاریخ پذیرش نهایی:                                                 30/08/1401دریافت مقاله:  تاریخ

  چکیده

را براي استخراج مبانی  هر چند فلسفه هنر و زیباشناسی از علوم نسبتاً جدید است اما آثار عارف بزرگی چون مولوي غناي لازم
پی آن است که با مراجعه به آثار مولوي، مبانی فلسفه هنر از دیدگاه او مورد استخراج قرار گیرد. هر فلسفه هنر، داراست. این مقاله در 

چند مولوي هرگز از واژه فلسفه هنر استفاده نکرده و دیدگاه مثبتی نسبت به فلسفه هم نداشته و واژه هنر در آثار مولوي معناي 
له براي استخراج دیدگاه مولوي بیشتر به دیدگاه او درباره مصادیق هنر به معناي متفاوت از معناي امروزي آن دارد اما در این مقا

امروزي توجه شده نه معناي لغوي آن.مولوي به اقسام متفاوت هنر مانند موسیقی،نقاشی، شعر، خوش نویسی، داستان پردازي و حتی 
یلی و با استفاده از منابع کتابخانه اي در پی استخراج تحل - رقص و کارکردهاي آن توجه داشته است. در این مقاله به روش توصیفی

دیدگاه مولوي نسبت به نظریه هاي مختلف درباره هنر است. غایت هنر از نگاه مولوي بیشتر به نظریه هنر براي اجتماع و اخلاق 
  معانی و .. می باشد.نزدیک است و نگاه مولوي به هنر، ابزاري است. هنر ابزاري براي تقرب به پرودگار و انتقال بهتر 

  

  مولوي ،عرفان، فلسفه هنر واژه هاي کلیدي: 
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  مقدمه.1
به معناي » آر«اروپایی - گفته می شود که از ریشه هندي 4»آرتیس«و » آرتوس«و در لاتین 3»تخنه«در یونانی» هنر«واژه 

  و درست کردن آمده است. پیوستنساختن و به هم 
است و در زبان اوستایی سین به ها تبدیل شده و واژه سونر به هونر » nara«و نر» su«سوهنر در زبان سانسکریت از دو کلمه 

معانی زیر ذکر شده است:خوب، نیک، به، زیبا، بسیار، بسنده، رسا، نیرومند و استوار و » هو«و هونره تبدیل یافته است. در تعریف 
  )149:1380به معناي زن و مرد است. (ر. ك مددپور،» naraنر=«

اژه هنر در قلمرو زبان فارسی در طول تاریخ معانی متنوعی داشته است و از جمله معانی:کمالات، فضایل، حسنات، برترین ها، و
  )88:1387، قدر، حرفه، کسب، خطر و تهدید است.(هاشم نژاد،توانمنديها، صفات نیکی، توانایی، قابلیت

اي به کار رفته است که شاید نتوان وجه مشترکی میان تمام معانی آن  واژه هنر در آثار مولوي بسیار عام و در معانی گسترده
از معانی واژه هنر در آثار او یافت. مولوي گاه هنر را به معناي هر نوع تأثیر، خاصیت و نتیجه  بندياما شاید بتوان چهار تقسیم  یافت.

به هر امر ارزشمند و گرانبها، هنر می گوید. حتی اگر این اي به کار می برد. گاهی هنر به کار سخت و دشواري تلقی می گردد. گاهی 
  امر با ارزش مربوط به یک  شیء  بی جان باشد و گاه هنر را به معناي فضایل اخلاقی و معنوي به کار می برد.

  هرچند معناي مورد نظر مولوي از هنر هنرهایی مانند صنایع دستی، نقاشی، شعر، خوشنویسی و ... را  شامل 
د و این هنر ها در آثار مولوي مورد توجه واقع شده اما در مورد آنها واژه هنر را به کار نبرده است. در ادامه به شواهد این معانی می شو

  در آثار مولوي اشاره می گردد:

  معناي هنر در آثار مولوي.2
  هنر به معناي نتیجه،تأثیر و خاصیت -1

 گوید براي مثال در این بیت: گاهی مولوي به هر نوع تأثیر و خاصیتی هنر می
  چونی از صفراییان بی هنر

  
  چه هنر زاید ز صفرا درد سر 

)2/1864(مثنوي،   
در این بیت منظور از هنر، خاصیت و تأثیر است و مولوي می گوید:صفرا هیچ هنري به معناي هیچ خاصیتی ندارد.همچنین در 

 جاي دیگر می گوید:
  گرمی عاریتی ندهد اثر

  
  یتی دارد هنرگرمی خاص 

)2/3693(همان:    
) یاد می کند و همچنین از هنر 856در بیت فوق نیز منظور از هنر، خاصیت و تأثیر است. او همچنین از هنر گرسنگی (همان:

 روزه و می گوید:
 سوداي دگر دارد، سوداي سر روزه  گر روزه ضرر دارد، صد گونه هنر دارد

)7:ب2307(دیوان شمس،غ    
  ثار معنوي آنهاست.که منظور آ

  هنر به معناي کار سخت و دشوار -2

                                                             
٣ Techne- 
٤ - artis 
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گاهی معناي هنر در اشعار مولوي امري خطیر و دشوار است که هر کسی قادر به انجام آن نیست. بارزترین مثال آن هنر موسی 
 در تبدیل یک چوب به یک مار بسیار بزرگ است:

  ورنه کی کردي به یک چوبی هنر
  

  رموسیی فرعون را زیر و زب 
) 3/85(مثنوي،    

  یا در جاي دیگر از هنر انسان در تسلط بر طبیعت و رام کردن حیوانات وحشی همچون شیر و پلنگ یاد 
 می کند:

  آدمی را زین هنر بیچاره گشت
  

  خلق دریا ها و خلق کوه و دشت 
  زو نهنگ و بحر در صفرا و جوش   زو پلنگ و شیر ترسان همچو موش 
  )1/1031(همان:                                                                                                                                        

  هنر به معناي امر ارزشمند و گرانبها -3
 می گوید: به این معنا مولوي هنر را به اشیاء با ارزشی مانند طلا و گوهر نسبت می دهد و از هنر آنها سخن

  اي ایاز اکنون نگویی کین هنر
  

  چند می ارزد بدین تاب و هنر 
)5/4054(همان:    

  آنچنان که داد سنگی را هنر
  

  تا عزیز خلق شد یعنی که زر 
)4/3489(همان:    

  هنر به معناي فضایل اخلاقی و معنوي -4
 دهد. براي مثال از هنر یقین یاد می کند:مولوي گاهی به فضایل اخلاقی،معنوي و مقامات عرفانی هنر را نسبت می 

  گفت اي شه یک هنر کان کهترست
  

  باز گویم گفت کوته بهترست 
  گفت بر گو تا کدامست آن هنر 

 
  گفت من آنگه که باشم اوج بر 

 بنگرم از اوج با چشم یقین 
  

 من ببینم آب در قعر زمین 
)17- 1/1215(همان:       

 می کند:در  جاي دیگر از هنر حیرت یاد 
 عقل بفروش و هنر حیرت بخر

  
 رو به خواري نه بخارا اي پسر 

)3/1146(همان:     
  در جاي دیگر از هنر عاقبت اندیشی یاد می کند:
 گفت او را ناصحی اي بی خبر

  
 عاقبت اندیش اگر داري هنر 

)3/3811(همان:     
  هنر به معناي دانش نجوم و رمل و جادو گري -5

عالمی هنري است در ذات وي که آن هنر اگر در قبا و عبا باشد، «لم بودن را هنر می نامد و می گوید:مولوي گاهی علم و عا
  )78:1390(مولوي،» تفاوت بکند.
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جماعتی اهل ه پادشاهی پسر خود را ب :«گویند میو گاه علومی مختلف مانند نجوم و علوم غریبه اي مانند رمل را هنر دانسته  
  )15همان:.»(ا از علـوم نجـوم و رمل و غیره آموخته بودندبود تا او ر پردههنر س

  و گاه به جادوگري که دانشی منفی است هنر می گوید:
 وار آن هنر در خود چو دیدسامري

  
 او ز موسی از تکبر سر کشید 

  
)2/1979(مثنوي،   

  و گاه مهارتی مانند نشانه گیري خوب را هنر می نامد:
 که مگر بازوي ایشان در حذر

  
 بر هدف انداخت تیري از هنر 

)3/2226(همان:     
  و گاه واژه هنر را براي مهارت سخنوري به کار می برد:

 گفت را آموخت زان مرد هنر
  

 خبرلیک از معنی و سرش بی 
)5/1435(همان:     

  جمع بندي .3
به معناي امروزي آن به کار نبرده است؛  توان گفت در هیچ موردي از موارد متعددي که مولوي واژه هنر را به کار برده هنر رامی

اما می توان گفت وجه مشترك معنایی براي مواردي که واژه هنر را به کار برده کار سخت و مهمی است که از دست همه کس بر 
  نمی آید.

نایه از چیزي هنر در سخنان مولوي ک:«یکی از شارحان مثنوي دکتر سید جعفر شهیدي در معناي هنر در آثار مولوي می نویسد 
) هر چند  به نظر این 7:1373/174شهیدي،»(است که در کار پیشرفت این جهان به کار رود، آن چه پدید آمده ي عقل معاش باشد.

سخن دکتر شهیدي نمی تواند منظور مولوي از واژه هنر را به طور کامل بیان کند زیرا منحصر کردن معناي مورد نظر مولوي از هنر 
در خدمت پیشرفت این جهان باشد تنها یک معنا از معانی مورد نظر مولوي از هنر را بیان می دارد در حالیکه مولوي  به آن چیزي که

  همچنان که گفته شد معانی متعددي از واژه هنر را مورد توجه قرار داده است. 
: معناي واژه هنر که مولوي به کار هنر در معناي امروزي نیز وجه مشترکی با این معنا دارد پس به طور ضمنی می توان گفت

می برد، شامل هنر امروزي نیز می گردد؛ اما مفهوم هنر به کار رفته توسط مولوي بسیار عامتر است و شامل هر نوع حرفه، توانایی، 
  .کار دشوار و ...می گردد به شرط آنکه همه کس نتواند آن را انجام دهد و فقط افراد خاصی قادر به انجام آن باشند

با توجه به مشترك لفظی بودن واژه هنر و با در نظر گرفتن فضاي فکري عصر مولوي در تطبیق واژه هنر بر هنر امروزي باید 
محتاط بود و بیشتر باید مبانی فلسفه هنر مولوي از طریق ذکر مصادیق هنر استخراج شود نه واژه هنر؛ زیرا همچنان که گفته شد هنر 

)، 1386)12:ب3085و فراگیر است به طوري که حتی به جمادات مانند طلا، گوهر، ستارگان(دیوان شمس،غ در آثار مولوي بسیار عام
)،امور معنوي مانند یقین، حیرت و ........ علم و علوم 1/1209اموري مانند گرسنگی و روزه، به حیوانات مانند هنر مرغان (مثنوي،

تی و حتی هر تاثیري و کاري (مانند دست تا زمانی که به بدن وصل است هنر مختلف و حرفه ها و مهارتهاي گوناگون و هر کار سخ
)، واژه هنر نسبت داده شده و به کار رفته است و تنها به طور ضمنی و از باب کلیت مفهوم، مصادیق 4:ب222دارد)(دیوان شمس،غ

  امروزي را شامل می گردد. 
  )،یا مغرور نشدن به هنر: 5:ب1016ار (همان،غ بنابراین وقتی مولوي از اظهار نکردن هنر نزد پروردگ
 یکی گولی همی خواهم که در دلبر نظر دارد

  
 نمی خواهم هنرمندي که دیده در هنر دارد 
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) 1:ب584(همان،غ  
سخن می گوید؛ تنها به طور  )14:ب2257(دیوان شمس،غ )،یا رها کردن آن177و176:1390یا بی ارزش بودن آن(مولوي،

ه معناي امروزي می گردد و نه به طور صریح و دقیق،زیرا تا حدودي با بقیه اظهارات او در مورد هنر به معنی ضمنی شامل هنر ب
  امروزي هم منافات دارد.

فضیلت نفسانی است که «غربی نیست بلکه نزدیک ترین معنا   Artبرخی نیز تصریح کرده اند هنر از منظر مولوي به معناي 
  )6:1382(پازوکی، »حاصل دیدن حسن الاهی است.

هر چند همچنان که گفته شد مولوي هیچ ترکیبی که از واژه هنر با مصادیق هنر امروزي تشکیل شده باشد  مانند 
و... به کار نبرده است اما از آنجا که یکی از اهداف این مقاله استخراج مبانی زیبایی شناسی و هنر در » هنر موسیقی«، »هنرنقاشی«

این پس هر کجا از هنر نزد مولوي یاد شده، منظور مواردي است که مولوي به طور مستقیم به یکی از مصادیق  آثار مولوي است، از
هنر امروزي اشاره کرده باشد. مولوي در آثار خود از مصادیق هنر امروزي مانند نقاشی، خطاطی، میناگري، موسیقی و ادبیات یاد کرده 

  از این مصادیق پرداخته است. و در برخی موارد به توضیح و تفسیر برخی
  دیدگاه مولوي در مورد ماهیت هنر.4

  مقدمه.1,4
قبل از ورود به بحث تفصیلی در مورد نگاه مولوي به هنر به معناي امروزي لازم است اشاره اي به نظریه هاي گوناگونی که در  

بیان شده است که عبارتند از نسخه برداري(تقلید یا  مورد ماهیت هنر وجود دارد، بنماییم.در مورد چیستی هنر حداقل سه نظریه مهم
  محاکات) که مؤخرین آن را بازنمایی می خوانند و نظریه اي که هنر را بیان احساسات و عواطف می داند و فرانمایی خوانده

  می شود و نظریه فرمالیسم که گوهر هنر را در شکل و صورت آن می جوید. 
هنرعبارت از تقلید یا نسخه برداري «د [یا نسخه برداري] از طبیعت شکل گرفته و می گوید: کمترین نظریه براساس نظریه تقلی

از طبیعت است که به دست آدمی انجام می شود. این تعریف مبتنی بر نگرش افلاطون و ارسطو از هنر است که آغازگر تأملات 
  )9:1377هنفیلینگ،»(فلسفی درباره آثار هنري اند.
  دلیل آنکه بر اساس این نظریه هر اثر هنري موضوعی از طبیعت جاندار را منعکس  فیلسوفان متأخر به

  خوانده اند.5می کند یا باز می نمایاند. براي مثال نقاش در تابلو خود مناظر طبیعت را باز می نمایاند، نظریه بازنمایی
توسط دو فیلسوف مشهور قرن بیستم به نام  است که هنر را بیان احساسات و عواطف می داند و  6نظریه دوم  فرانمایی هنر

) فیلسوف و باستان شناس 1889- 1943( 8سیاستمدار ایتالیایی و رابین جورج کالینگوود و ) متفکر1866- 1952( 7کروچه بندتو
نسته و مطرح شده است.این نظریه هنر را بیان گویاي احساسات و عواطف آدمی با استفاده از واسطه هاي مختلف هنري دا انگلیسی

بیانگر این است که هنگامی که هنرمند دستخوش احساسات می گردد و غلیان عواطف و هیجانات درونی بر ذهن و روحش چیره می 
مآلاً آنها را در قالب کلام،  شود،تلاش می کند که ژرفاي باطن خویش را بکاود و تصوري روشن از احساسات خویش داشته باشد و

ي دیگر که به نحوي گویا و شفاف ابراز کند. به بیان دیگر آفرینش هنر نوعی مکاشفه درونی و حدیث رنگ، صورت یا هر واسطه هنر
  نفس است که به صورت یک اثر هنري تجسم و عینیت می یابد.

                                                             
١-representation theory  
٦ -enpression theory of art 
٧- Benedetto Croce 
٨ - Robin George Collingwood 
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آفرینش هنر راستین عبارت از احساس یک عاطفه و ابراز (یا فرانمایی) آن است به گونه اي که در «کالینگوود می گوید:
  )10همان:»(همان تجربه (یا حال) زیبا شناسانه را ایجاد کند که بر هنرمند گذشته است.مخاطب 

نظریه سوم فرمالیسم که می گوید گوهر هنر را باید در فرم آن یافت، بسیاري از نقدهایی که درباره هنر صورت گرفته بر  
اند.هر چند صورت و معنا یا به کلام دیگر شکل و محتوا از  اهمیت فرم تاکید کرده اند و کیفیات فرمی آثار را محور توجه قرار داده

روزگار افلاطون ذهن بسیاري از فیلسوفان و اندیشه ورزان را به خود مشغول دانسته است، در نیمه دوم قرن نوزدهم و نیمه نخست 
یی هاي موسیقی و دو منتقد حرفه مؤلف کتاب زیبا 9قرن بیستم تأکید بر فرم به صورت نظریه مهمی مدون می شود. ادوارد هانسلیک

  که موضوع فرم معنا دار را مطرح می کنند، از جمله بانیان اصلی این نظریه اند.  11وراجر فراي 10اي هنرهاي بصري، یعنی کلایوبل
  فیلسوف قرن هجدهم آلمان یافت او  12ریشه هاي این عقیده را می توان در آثار ایمانوئل کانت«هر چند  

یبایی اشیاء، خواه آثار هنري و خواه پدیده هاي طبیعی، وابسته به این است که آنها می توانند بازي آزادانه قوا یا می اندیشید که ز
و بدون وساطت مفاهیم برانگیزند. کلایوبل و راجر  - هم مکانی و هم زمانی - را به اعتبار صورت هاي ناب شان13استعدادهاي شناختی

یگانه جنبه مناسب و مربوط به هنر بصري است که به عنوان هنر تلقی می شود و نیز دارا  14فلاي عقیده داشتند که صورت مکانی
  )12:1387جرولد لوینسون،»(بنا به تعبیر مشهور بل اصولاَ شرط لازم و کافی هنر بودن چیزي است. 15»صورت هاي معنا دار«بودن 

ه هنر هستند. تعاریف دیگري نیز در باب هنر شده است و سه نظریه بازنمایی، فرانمایی و فرمالیسم نظریه هاي عمده در فلسف
  ) 30- 14برخی هنر را به دلیل نامحدودیت تعریف ناپذیر دانسته و نهایتاً به شباهت خانوادگی در میان اقسام هنر قایل شده اند. (همان:

و ادبیات دو تلقی وجود  از دیرباز در خصوص هنر«اما پرسش بعدي این است که غایت هنر چیست؟ در پاسخ به این پرسش
  داشته است. یک دسته طرفدار هنر در خدمت اخلاق و اجتماع بوده اند و دسته اي دیگر هواخواه هنر براي هنر. 

بر اساس نظریه هنر براي هنر، هنر فعالیتی است که هدفش صریحاً عبارت است از آفریدن اشیاء زیبا از جمله بازنمایی صادقانه 
انی، عرصه اي براي به نمایش گذاشتن مهارت، به خصوص مهارت در شکل بخشیدن به اشیاء یا دخل و تصرف زیبایی طبیعی و انس

  ) 14:1387در آنها که بتواند ستایش را برانگیزد.(جرولد لوینسون،
ن تغییر در هر دوره اي  با نامی جدید مطرح شده و تنها عنوان آن، بدون تغییر در محتواي آ» هنر در خدمت اجتماع«نظریه 

گفته اند و گاهی آن را هنر در خدمت خلق و جامعه نامیده اند و امروزه به آن » هنر در خدمت اخلاق و دین«یافته است؛ زمانی به آن 
  گفته می شود.» ادبیات متعهد«

ش آنان جز هنر را خادم بشریت می دانند و هنر خود را در خدمت خلق می گذارند و کوش» هنر براي اجتماع«پیروان نظریه  
براي رها ساختن بشر از زنجیر اسارت و جز براي بهبود زندگی بشر و جز براي بالابردن سطح فرهنگ بشر و جز براي کسب آزادي 
براي مبارزه با خرافات و جهل و جز براي تکامل و تحول زندگی و فکر بشر و هزاران وظایف اخلاقی و اجتماعی دیگر براي چیزي 

  )27:1334نیست.(توحیدي پور،
است که مطابق آن هنر به جزء از خود،هدف دیگري ندارد و هنر باید » هنر براي هنر«نظریه دیگري که مطرح شده نظریه 

بدون سوابق ذهنی، اخلاقی یا فایده،تنها به ایجاد و ابداع زیبایی اکتفا کند پیروان این نظریه به هیچ گونه رابطه اي میان هنر و 

                                                             
٩ -Edward Hanslick 
١٠ -Clive Bell 
١١ -Roger Fry 
١٢- Immanuel Kant 
١٣ - Cognitive faculies 
١٤ - spatial form 
١٥ -significant form 
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ان رسالت هنرمند را تنها در ایجاد زیبایی و انتقال آن به دیگران می دانند و معتقدند که هنر مستقلاً غایت و اخلاق قایل نیستند. ایش
هدف است، نه وسیله؛ ادعا دارند که هنرمند با جامعه سرو کاري ندارد و هیچ مسؤولیتی در برابر مردم ندارد. می گویید: هنر بی هدف 

) بنژامن کنستان نخستین کسی است که این نظریه را مطرح 82:1383خود دور می کند.(واحد، است زیرا هر هدفی هنر را از طبیعت
  ) 85و  84کرده است؛ کانت و ویکتور هوگو را از طرفداران این نظریه دانسته اند.(همان: 

یانگر این است که قایلان به این نظریه استدلال هایی براي اثبات نظریه خود آورده اند مانند استدلال مخرج مشترك که ب
معیار مناسب براي ارزیابی هنر باید معیاري باشد که بتوان در همه هنرها به کارش بست اما چون بیشتر هنرها ربط مستقیمی به «

) اما این معیار گمراه کننده و ناکافی است 83:1392کرول،»(اخلاقیات ندارند، اخلاق نمی تواند معیار مناسبی براي ارزیابی هنر باشد.
ارتباط مستقیم با هنر دارد و  - براي مثال تراژدي یونانی–زیرا هر چند پاره اي هنرها ربط مستقیمی به اخلاق ندارد اما برخی از هنرها 

  در مورد چنین هنرهایی اخلاق می تواند معیار مناسبی براي ارزیابی باشد. 
و سنگینی معیارهاي مناسبی براي ارزیابی ساطورهاي  برَُندگی«کرول مثال بسیار خوبی در این زمینه می آورد او می گوید:

قصابی اند، هر چند معیارهاي مناسبی براي هر نوع ابزار بریدن نیستند؛ در مورد کاردهاي کَره بُري آنها بی ربط و نابجا هستند. می 
سخن بر نمی آید که آنها معیارهاي توان گفت که برندگی و سنگینی معیارهاي مناسبی براي همه ابزارهاي بریدن نیستند اما از این 

همان) بنابراین در برخی اقسام هنر که واجد بعد »(مناسبی براي انواع خاصی از ابزارهاي بریدن یعنی ساطورهاي قصابی نیستند.
هنر  اخلاقی به نحو گوهري و نه عارضی اند، اخلاق معیار مناسبی براي ارزیابی است. استدلال هاي دیگري نیز که توسط قائلین

  براي هنر مطرح شده، به همین نحو پاسخ داده شده است.
مطرح شده است. حرف دوشان این بود که هنر  17توسط دوشان  16در مقابل فرمالیسم و نظریه هنر براي هنر، هنر مفهومی

ارد. به زعم او، تصور و بیشتر با انگیزه هاي هنرمند مرتبط است تا کاري که با دستش انجام می دهد یا احساسی که درباره زیبایی د
معنا مقدم بر فرم تجسمی انگاشته می شد همچنان که تفکر بر تجربه حسی تقدم داشته و به این ترتیب سنتی که آن را می شود هنر 

شه را ) او در مقابل نظریه هنر براي هنر، هنر به عنوان اندی11:1387آو انگارد قرن بیستم دانست پا به عرصه وجود نهاد(حاتمی رامشه،
  )13و غیر ضروري بودن شیء یا اثر هنري به تدریج همه گیر شد.(همان:» مفهوم«تمایل به  1966مطرح کرد.بعد از سال 

برخی از نویسندگان و متفکران ضرورت هر گونه تعریف درباره هنر را انکار می کنند و آن را امري بی حاصل می دانند و  
مع و مانع از هنر، نه تنها ره به جایی نمی برد، بلکه فراتر از آن، چه بسا مخل فهم درست معتقدند که کوشش براي یافتن تعریفی جا

آن می شود. می گویند بعضی واژه ها در گذر تاریخ و سیر تطور خود چنان تنوع و طیف گسترده معنایی یافته اند که تن به هیچ گونه 
 18جسته اي که میانه خوشی با تعریف ندارد لودویک ویکنشتاینتعریف به مفهوم متعارف نمی سپارند. از جمله متفکران بر 

  )11است.(همان:
  هنرمند جلوه گر جمال الاهی.2,4

از آنجا که محور عرفان مولوي جمال و عشق الاهی است و هدف از آفرینش بروز جمال پروردگار و نهایت مرتبه وجودي انسان 
است. هنرمند جایگاه رفیعی دارد؛ زیرا هنرمند با هنرش جمال پروردگار را بروز رسیدن به مرتبه شهود جمال الاهی و عشق به خداوند 

می دهد. براي مثال مولوي نقاش را مثال می زند که با هنر نقاشی موجب بروز و به چشم آمدن زیبایی هاي طبیعت که مظهر و 
  نمایانگر جمال الاهی می گردد. مولوي می گوید:

                                                             
١٦ -Conceptual art 
١٧ . Marcel Duchamp (١٩٧٨- ١٨٨٧) 
١٨ - Ludwi g Wittgenestein(١٩٥١-١٨٨٩) 
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 هاشانت کفقلم بگرفته نقاشان که جانم مس
  

 که تصویرات زیباشان جمال شاخسار آمد 
  

)6:ب581(دیوان شمس،غ   

  همچنین در جاي دیگر قبله و هدف هنرمند را آشکار کردن جمال پروردگار می داند و هدف دیگري براي او متصور نیست:

 نقاش را اگر ز جمال تو قبله نیست
  

 مقصود او چه بود ز نقشی و خانه اي 
  

)9:ب7329(همان،غ    

  هنر وسیله وحدت بخشی و ارزش بخشی به اشیاء متکثر.3,4
همچنان که در بخش جهان شناسی و انسان شناسی اشاره شد در عرفان مولوي از کثرت به وحدت رسیدن، ارزش ذاتی دارد. او 

ن  و کامل شدن به این دنیا معتقد است ابتداي آفرینش وحدت بوده و همه جانها در عالم بالا متحد بوده اند، سپس براي پخته شد
آمده و گرفتار کثرات مادي گردیده اند ولی انسان باید وراي کثرات به جمال خداوند توجه یابد و از کثرات خود را به وحدت برساند لذا 

  وحدت بخشی و گذشتن از کثرات در جهان بینی مولوي ارزش ذاتی دارد. مولوي می گوید:
 می کشد کثرت پریشانی دهد وحدت به قربت

  
 ربتیشبگذر ز کثرت تا خوري از جام وحدت  

  
)3:ب3210(همان،غ   

هنرمند نیز در جهت این هدف آفرینش عمل کرده و به کثرات وحدت بخشیده و براي نمونه از خاکی که متفرق و کثیر است 
  ید:مولوي می گو یک اثر هنري می سازد که موجب وحدت بخشی آن و تولید یک اثر زیبایی می گردد.

ـــتاد ـــل اوس ـــق ک ـــر عش ـــرین ب ـــــاد  آف ـــــزاران ذره را داد اتح ـــــد ه  ص
ـــرق در ره ـــاك مفت ـــو خ ـــذرهمچ   گریــک سبوشــان کــرد دســت کــوزه   گ

ـــه اتحـــاد جســـمهاي آب و طـــین ــان نمی   ک ــاقص ج ــت ن ــدینهس ــد ب   مان
)28-2/3726(مثنوي:   

) رسول اکرم (ص) است ٣:١٣٧٣/693(شهیدي،هنرمند کوزه گر در این بیت مانند استاد عشق که به تعبیر سید جعفر شهیدي
  بخشد.ی دارد و به آنها وحدت و ارزش میکه اختلاف و تفرقه میان عرب را از بین برد و آنها را واحد کرد، اجزاي متفرق خاك را بر م

  هنر وسیله اي براي مدح و کسب درآمد.4,4
جهت مدح مخصوصاً مدح پادشاهان و کسب درآمد از این یکی دیگر از کارکردهاي هنر در اشعار مولوي استفاده از هنر در 

طریق است. در گذشته راه هاي کسب درآمد براي هنرمندان مثل امروز گسترده نبوده لذا هنرمندان براي امرار معاش مجبور بودند به 
نسان بر صورت خدا آفریده شده مدح پادشاهان و افرادي که منابع ثروت در دستشان بوده، روي آورند.مولوي معتقد است از آنجا که ا

است بعد از آنکه نیازهاي اولیه اش مانند خوردن و پوشیدن و ...... بر آورده شد، از آنجا که خداوند مدح جوست، او نیز خوي مدح 
  جویی دارد و هنر مخصوصا هنر شعر این نیاز روحی او را می تواند بر آورده کند:

 نــــو شــــعر باشــــد چــــه شــــاعر ي هدیــــه
  

 ســـــــن آرد و بنهـــــــد گـــــــروپـــــــیش مح 
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  محســــنان بــــا صــــد عطــــا و جــــود و بــــر
  

  زر نهـــــــــاده شـــــــــاعران را منتظـــــــــر 
  پیششــــان شــــعري بــــه از صــــدتنگ شــــعر  

  
ـــــر  ـــــر آرد ز قع ـــــو گه ـــــاعر ک ـــــه ش   خاص

  آدمــــــی اول حـــــــریص نـــــــان بـــــــود  
  

ــــود  ــــان ســــتون جــــان ب ــــوت و ن ــــک ق   زان
ــوي کســب و ســوي غصــب و صــد حیــل     س

  
  جــــان نهــــاده بــــر کــــف از حــــرص و امــــل 

ــــ   ــــون بن ــــانچ ــــتغنی ز ن ــــت مس   ادر گش
  

ــــــاعران  ــــــدح ش ــــــت و م ــــــق نامس   عاش
  تـــا کــــه اصــــل و فصـــل او را بــــر دهنــــد  

  
ـــــــد  ـــــــر نهن ـــــــل او منب ـــــــان فض   در بی

ـــــر و زر بخشـــــی او     تـــــا کـــــه کـــــر و ف
  

ــــو دهــــد در گفــــت و گــــوهم  ــــر ب   چــــو عنب
ـــق   ـــرد ح ـــود ک ـــورت خ ـــر ص ـــا ب ـــق م   خل

  
ـــــرد ســـــبق    وصـــــف مـــــا از وصـــــف او گی

ــــت   ــــکر و حمدجوس ــــلاق ش ــــک آن خ   چون
  

ــــــدحآد  ــــــی را م ــــــتم ــــــز خوس   جویی نی
ـــر گفـــت چـــون بشـــنید قـــدح......      ایـــن پیمب

  
  کــــه چــــرا فربــــه شــــود احمــــد بــــه مــــدح 

ــــرد   ــــاه و بب ــــیش آن ش ــــاعر پ ــــت ش   رف
  

ــــرد  ــــان نم ــــکر احســــان ک ــــدر ش ــــعر ان   ش
) 1200- 1199و95-4/1186(همان:     

ت آنها از این و عوایدي که از این بابت همچنان که در پایان شعر آمده در این بند مولوي به مدح شاهان به وسیله شعر رضای
نصیب شاعر می شده، توجه داشته، اما در عین حال معتقد است هنر این دنیا در مقابل عالم بالا کاملاً بی ارزش است مانند باد و هوا 

  داشته است.و پوست بدون مغز است. بنابراین او به یکی از کارکردهاي مهم هنر که کارکرد اقتصادي و کسب درآمد توجه 
  گر علم خرابات تو را همنفسستی

  
  این علم و هنر پیش تو باد و هوسستی 

)1:ب2625دیوان شمس،غ(     

  همچنین در جاي دیگر می گوید:
  ببــر ســیلاب همــه گــو را مغلطــه و قافیــه

  
ــت  ــود پوس ــت ب ــود پوس ــور ب ــز درخ ــعرا مغ   ش

  
)3:ب38(همان،غ   

  د ارزش ذاتی ندارد:هنر به تنهایی کافی نیست و همچنان که گفته ش
  دارد هنر و هزار دولت همنفسسـتی

  
دارد هوسسـتی    افسوس که آن دگر نـ

)3:ب696(همان،غ     

  و هنر بدون عنایت خداوند بی فایده است:
ــر ــود و نیســت هن ــو نب ــر ت ــه جــز نظ ــرا ب   م

  
  هوسسـتیعنایتت چو نباشد هنر چه سـود کنـد  

)11:316:ب936(همان،غ     

  تأثیر هنر و هر سخن و اثري از خداوند است: همچنین
ــخن هم ــن س ــون ستارهای ــرچ ــت و قم  س

  همنفسســـــــــــــــــــــــــــــــــــتی
ــــک بی  ــــرلی ــــد اث ــــق نده ــــان ح   فرم

)6/104(مثنوي،     



[D
at

e]
 

 

 

 جستارنامه فرهنگ و هنر اسلامی
Journal of Islamic Art and Culture 

1401، پائیز پنجمدوره اول، شماره   

٦٤ 

  بنابراین هنرمند نباید به هنر خود مغرور شود و آن را هدف قرار دهد:
ـــولی همی ـــر نظـــریکـــی گ ـــه در دلب   اردد خـــواهم ک

   
  ه در هنر داردخواهم هنرمندي که دیدنمی 

  
  )1:ب584(دیوان شمس،غ 

  مقایسه عشق و هنر .5,4
  عشق الهی جایگاه والاتري نسبت به هنر در تفکر مولوي دارد:

  انصاف ده که با نفس گرم عشق او 
  

  سردا جماعتی که حدیث هنر کنند 
)8:ب862همان،غ(     
  ل خداوند است:و هنر اصلی رسیدن به مرتبه عشق الاهی و فنا و ندیدن خود در مقاب

   هر آن کس کو هنر را ترك گوید
  

  ز بهر تو هنرمند عظیمست 
)5:ب344(همان،غ      

  در مقام والاي عشق الاهی، هنر ارزش چندانی ندارد. مولوي می گوید:
   اندیشم و دلدار منقافیه

  
  گویدم مندیش جز دیدار من 

  اندیش منخوش نشین اي قافیه  
  

  من پیش در توي دولت ي افیهق 
  حرف چه بود تا تو اندیشی از آن  

  
  حرف چه بود خار دیوار رزان 

  تا که بی این هر سه با تو دم زنم   حرف و صوت و گفت را بر هم زنم  
)30- 1/1727(مثنوي:     

د و با آنکه در فیه ما فیه مولانا شعر و شاعري را دون شأن خویش می یاب«عبدالحسین زرین کوب در تفسیر این بیت می گوید:
اشتغال خود را به حساب مراعات حال یا روان می گذارد، آنقدرها هم که از بعضی اشاراتش در مثنوي ودیدن شمس بر می آید به 
صناعت شعر و شاعري بی اعتنا نیست ....... تبحر در صناعت شاعري هم که مولانا غیر از مثنوي در دیوان شمس نیز شواهدي وافی 

بول آن نشان می دهد، در عین حال حاکی از تربیت و تهذیب ذوقی است که تصور بی وقوفی یا کم بر احاطه خود در رموز و ق
  )241:1366زرین کوب،»(اطلاعی مولانا جلال الدین بلخی را از رموز صنعت و از سنت و اصولی شعر ناموجه می سازد.

به جایگاه برتر عشق تصریح نموده و هدف از هنر بنابراین مولوي به عنوان یک هنرمند علی رغم توجه و دقت فراوان به هنر، 
را استفاده از این ابزار قوي و مفید در جهت توحید و فنا و رسیدن و رساندن دیگران به عشق الاهی می داند. همچنان که مولوي 

ایی در هنگامی که نمونه اي را بیان می دارد که در آن هنر در خدمت عشق الاهی بوده است و آن حضرت داوود(ع) است که آوازه
  مست عشق الاهی بوده، خوانده و افراد زیادي را تحت تأثیر قرار داده است: 

  همنفسستی چون درآمد عزم داودي به تنگ
  

  که بسازد مسجد اقصی به سنگ 
 وحی کردش حق که ترك این بخوان  

  
  که ز دستت برنیاید این مکان 

  نیست در تقدیر ما آنک تو این  
  

  آري اي گزینمسجد اقصی بر  
  گفت جرمم چیست اي داناي راز  

  
  که مرا گویی که مسجد را مساز 
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  ايجرمی تو خونها کردهگفت بی
  

  ايگردن بردهه خون مظلومان ب 
  شمارکه ز آواز تو خلقی بی  

  
  جان بدادند و شدند آن را شکار 

  خون بسی رفتست بر آواز تو  
  

  پرداز توبر صداي خوب جان 
  تو بودم مست تو گفت مغلوب  

  
  دست من بر بسته بود از دست تو 

)395- 4/388(مثنوي،     
  بنابراین از آنجا که هنر وسیله است، اگر در دست نا اهل بیفتد موجب هلاکت او و دیگران می گردد؛مولوي

  می گوید:
  پس هنر آمد هلاکت خام را

  
  کز پی دانه نبیند دام را 

)5/648(همان:     
) بنابراین 9:1373/105ین بیت کسی است که در مقابل هواي نفس و فریب شیطان نتواند ایستاد(شهیدي،منظور از خام در ا

  هنرمند ارزش ذاتی ندارد و مولوي از توجه بیش از حد و پرسش هنرمند منع کرده است:
  پر هنر را نیز اگر باشد نفیس

  
  کم پرست و عبرتی گیر از بلیس 

)936:1378(مولوي،     
م هنر داستان پردازي و قصه گویی است اما هنر قصه و داستان از نگاه او وسیله و ابزاري براي انتقال معناست و یکی از اقسا

هدف تربیتی دارد براي مثال مولوي افسانه هاي کلیله و دمنه را ذکر می کند که وسیله اي براي انتقال معنا و تربیت و آموزش 
  مخاطب است؛ مولوي می گوید:
 از برون نه از اندرونور ندیدش نه 

  همنفسستی
  از حکایت گیر معنی اي زبون 

  ها بشنیده بودنی چنان کافسانه  
  

  همچو شین بر نقش آن چفسیده بود 
  زبانگفت آن کلیله بیتا همی  

  
  چون سخن نوشد ز دمنه بی بیان 

  ور بدانستند لحن همدگر  
  

  فهم آن چون مرد بی نطقی بشر 
  ن دمنه چوندر میان شیر و گاو آ  

  
  شد رسول و خواند بر هر دو فسون 

  چون وزیر شیر شد گاو نبیل  
  

  چون ز عکس ماه ترسان گشت پیل 
  این کلیله و دمنه جمله افتراست  

  
  لک را مریستورنه کی با زاغ لک 

  ایستاي برادر قصه چون پیمانه  
  

  ایستمعنی اندر وي مثال دانه 
  عقل مرد بگیرد معنی ي دانه  

  
  نگرد پیمانه را گر گشت نقلن 

  ماجراي بلبل و گل گوش دار  
  

  گر چه گفتی نیست آنجا آشکار 
)23- 2/3614(همان:     

  جایگاه هنر در عرفان مولوي.6,4
از آنجا که هنر مربوط به قوه خیال است و قوه خیال در حد میانه بین حس و مجردات واقع شده، جایگاه هنر برتر از عالم 

  تر از عالم مجردات است. مولوي می گوید:محسوس و پایین 
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  همچنـــــین علـــــم و هنرهـــــا و حـــــرف
  

  چــــون بدیــــد افــــزون از آنهــــا در شــــرف 
ــا   ــه ت ــان از ب ــت ج ــان نیس ــد ج ــز باش   عزی

  
  لیـــز چیـــز شـــد جـــان نـــام آمـــد بـــه چــون 

ــــل لعبتســــت   ــــن تخی ــــن تصــــور وی   ای
  

ـــت  ـــدانت حاجتس ـــس ب ـــی پ ـــو طفل ـــا ت   ت
ــد در وصــال   ــان ش ــت ج ــی رس ــون ز طفل   چ

  
ـــارغ   ـــالف ـــویر و خی ـــت و تص ـــس اس   از ح

)12- 4111و4109- 5203/4108(همان:     

  همچنان که گفته شد هنر نسبت به عشق الاهی  در مرتبه پایین تري دارد زیرا عشق الاهی مربوط عالم عقل و مجردات است.

  صورت و معنا (فرم و محتوا).7,4
د آثار هنري که از او به جا مانده از جهت فرم و صورت هر چند مولوي نسبت به صورت بی توجه نبوده و همچنان که اشاره ش

اشاره کرده است.(ر.ك » الظاهر عنوان الباطن«در درجه بالایی از لحاظ ادبی واقع شده و در جاهایی نیز به اهمیت صورت و اینکه 
یبا می نواخته، اما در مقایسه ) و همچنان که گفته شد او در موسیقی نوازنده خوبی بوده و نغمه رباب را بسیار ز48:1386سجادي،

  صورت(فرم) و محتوا(معنا) جایگاه غیر قابل قیاسی براي محتوا (معنا) نسبت به فرم(صورت) قایل است.
دلیل هستی شناختی که او براي این جایگاه بیان می کند این است که  نقش و صورت(فرم) مربوط به عالم ماده است و معنا 

است که مرتبه عالم عقل نسبت به عالم ماده غیر قابل قیاس است. به طوري که  نام دیگر عالم عقل مربوط به عالم عقل و بدیهی 
 در کلام مولوي، عالم بالاست. مولوي در این باره می گوید:

 حق همی گوید نظرمان بر دل است
  

 نیست بر صورت که آن آب و گل است 
  

)3/2244(مثنوي،  
حق همی گوید: انما أنظر إلی قلوبکم و لا انظر إلی «قدسی می گوید:در این بیت مولوي با تمسک به حدیث 

  )2:1374/102سبزواري،»(صورکم
 مولوي بارها مخاطب را تشویق می کند که از صورت(فرم) در گذرد و به معنا برسد:

 پرستمعنی کوش اي صورته رو ب
  

 است سترَپَ معنی بر تن صورت هزانک 
 همنشین اهل معنی باش تا  

  
 عطا یابی و هم باشی فتیهم  

)11- 1/710(مثنوي،     
اي کسی که صورت می پرستی به معنی پرداز که معنی چون پري است در بدن مرغ تن که به «در این بیت مولوي می گوید: 

  )55، بی تا:1نثري،ج»(هر جا بخواهد پرواز می کند.
ند که در عین نزدیکی، دور هستند؛ به یکدیگر نزدیک هستند او در بیان ارتباط صورت و معنی ارتباط آنها را به گونه اي می دا

چون معنی در صورت پدید می آید  و صورت بیانگر معنی است اما از طرفی از یکدیگر دور هستند چون امر غیر مادي را نمی توان 
 منحصر در یک شکل(فرم) مادي کرد:

 گرچه شد معنی درین صورت پدید
  

 است صورت از معنی قریبست و بعید 
  

)1/2640(مثنوي،   



    
  

 

 

 
 

 جستارنامه فرهنگ و هنر اسلامی
Journal of Islamic Art and Culture 

1401، پائیز پنجمدوره اول، شماره   

٦٧ 

 مولوي کسی که در صورت می ماند و به معنا توجه ندارد، مانند بت پرستی دانسته می گوید:
 پرستی چون بمانی در صوربت

  
  صورتش بگذار و در معنی نگر 

)1/2893(همان:     
 ند:همچنین مدح می کند کسانی را که از صورت می گذرند و به معنا و عالم معنا متوجه می شو

 پرستمن نیم سگ شیر حقم حق
  

 شیر حق آنست کز صورت برست 
  

)1/3964(همان:   
 و در جاي دیگر در مقام معنی، صورت را بسیار ناچیز می داند:

 پیش معنی چیست صورت بس زبون
  

 دارد نگونچرخ را معنیش می 
  

)1/3330(همان:   
هایی را براي صورت و معنا ذکر می کند. اولین تفاوت آن است که مولوي در مقام مقایسه صورت (فرم) و معنا (محتوا) تفاوت 

 صورت فانی و معنی جاودان است:
 صورت ظاهر فنا گردد بدان

  
 عالم معنی بماند جاودان 

)2/1020(همان:     
 تفاوت دیگر این است که در صورت کمیت وجود دارد اما در معنی کمیت وجود ندارد:

 در معانی قسمت و اعداد نیست
  

 در معانی تجزیه و افراد نیست 
)1/681(همان:    

  این کمیت داشتن موجب تنزل مقام صورت می گردد:
 اندشناسان از عددها فارغجان

  
  چند و چونندبی دریاي ي غرقه 

)3/3191(همان:     
  هدف اصلی و  مقصود و فایده صورت، معناست. معنا غایت صورت و در مقام برتر از آن است:

 باطن است خود ظاهري هر ي فایده
  

  ستا چو نفع اندر دواها کامنهم 
)4/2880(همان:     

نقص دیگري که براي صورت ذکر می کند اما در معنا این نقصان وجود ندارد این است که کاستی و نارسایی مربوط به صورت 
ظر را انتقال دهد اما معنا نقصان و ضعفی است. یک صورت (فرم) خیلی اوقات نمی تواند به خوبی و به طور کامل معنا (محتوا)ي مد ن

  ندارد:
 صورت ار نقصان پذیرد نیست معنی را کمی

  
  عاشق اندر ذوق باشد گر چه در پالایش است 

  
)4:ب394(دیوان شمس،غ   

عنا همچنین می گوید گاه صورت گمراه کننده و رهزن است؛ چون گاه نمی تواند مخاطب را به  معنا مورد نظر متوجه سازد. او م
را به طلا و صورت را به بت تشبیه کرده  و می گوید بت طلایی طلاست اما گاهی شکل بت بودن آن موجب می شود ما طلا بودن 
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آن را نبینیم و تنها بت بودن آن را  ببینیم لذا گاه ما تنها به صورت اکتفا کرده و از معنی غافلیم اینجاست که صورت رهزن و گمراه 
  ی گوید:کننده است. مولوي م

 معنی را کمی ور بیابد مؤمنی زرین وثن
  

کی هلد آن را براي هر شمن پالایش  
  بلک گیرد اندر آتش افکند  است

  
  صورت عاریتش را بشکند 

  تا نماند بر ذهب شکل وثن  
  

  زنزانک صورت مانعست و راه 
  ذات زرش داد ربانیتست  

  
  نقش بت بر نقد زر عاریتست 

)91- 1/2888(مثنوي،     
  بنابراین دانا کسی است که صورت را می شکند، همچنان که مؤمن بت را می شکند و به معنا پی می برد.

  منشأ صورت .8,4
  مولوي صورت بخش را خداي بی صورت می داند و اصل رنگ را خداي بی رنگ و جایگاه آن را عالم بالا 

  می داند. 
  او در توصیف خداوند می گوید:

ـــورت ـــزار ص ـــا ه ـــورت ب ـــی ص   صــورت ده تــرك و رومــی و زنــگ   ب
)9:ب1324(دیوان شمس،غ   

  همچنین منشأ رنگ هاي عالم را عالم بالا می داند:
ــد ــی بخش ــگ م ــزاران رن ــر دم ه ــاك را ه ــر خ ــک م   فل

  
  کـــه نـــی رنـــگ زمـــین دارد نـــه رنـــگ آســـمان اینـــک 

 چـو اصــل رنــگ بــی رنگســت و اصــل نقــش بــی نقشســت  
  

ی حرفسـت چــو اصـل نقـد کــان   اینــک چـو اصـل حــرف بـ
)4- 3:ب1315(همان،غ     

مولوي معتقد است غیر از نقش و صورتهاي این جهان صورتهاي معنوي در عالم بالا وجود دارد که انسان باید از نقوش این 
  عالم بگذرد تا متوجه آنها شود:

ــه ــون دل ي آین ــود چ ــافی ش ــاك و ص   پ
  

ــــرون از آب و خــــاك  ــــی ب   نقشــــها بین
ـــاش را   ـــم نق ـــش و ه ـــی نق ـــم ببین   ه

  
ــــر  ــــراش راف ــــم ف ــــت را و ه   ش دول

ـــن   ـــار م ـــال ی ـــد خی ـــل آم ـــون خلی   چ
  

ــــی او بت  ــــت معن ــــکنصــــورتش ب   ش
ــد   ــد پدی ــون او ش ــه چ ــزدان را ک ــکر ی   ش

  
ـــد  ـــود بدی ـــال خ ـــان خی ـــالش ج   در خی

  فریفــــتخــــاك درگاهــــت دلــــم را می  
  

ــت می  ــو ز خاک ــر وي ک ــاك ب ــکیفتخ   ش
  گفـــــتم ار خـــــوبم پـــــذیرم ایـــــن ازو  

  
ـــد بـــر مـــن زشـــت    روورنـــه خـــود خندی

ـــرم   ـــود را بنگ ـــه خ ـــد ک ـــاره آن باش   چ
  

ـــرم  ـــی خ ـــن ک ـــرا م ـــدد م ـــه او خن   ورن
)78- 2/72(مثنوي،     
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همچنین در این جهان نیز صورت هاي قدسی وجود دارد که انسان باید به آنها بنگرد؛ اما به صورتهایی که مانع دیدن زیبایی 
  خداست و ما را دلبسته خود می کند، نباید بنگرد:

ــورت ــین ز ص ــر ب ــان پ ــی جه ــاي قدس   ه
  

  بــدان صـــورت کـــه راهـــت بســـت منگـــر 
)11:ب1044(دیوان شمس،غ     

  دیدگاه مولوي در مورد نسبت صورت و معنا.9,4

مولوي در نسبت صورت و معنا جایگاه برتر را براي معنا قایل است و در قالب تمثیلات گوناگون این 
ی کسل کننده است تنها از این نظر به کار می آید که انسان هر چند تمثیل و نماد ناکافی، ضعیف و کاه مطلب را بیان می دارد.

) لذا متوسل به 61:1389بیان کند.(ر.ك شیمل، "و :مخلوق "مقید به زمان"قادر نیست ژرف ترین تجربه ها را در قالب واژه هاي 
بسیاري متوسل شده است. در این تمثیل ها و نماد ها می گردد. مولوي نیز در اشعارش براي تفهیم معانی به مخاطب به تمثیل هاي 

بحث نیز مولوي در تمثیلات فراوان به جایگاه برتر معنا نسبت به صورت اشاره می کند. که در اینجا به پاره اي از آنها اشاره می 
بر آمدن گردد. یکی از تمثیل ها شکوفه و میوه است.او صورت را به شکوفه و معنی را  به میوه و ثمره آن تشبیه می کند. شکوفه 

  میوه مژده می دهد و از آن خبر می دهد، صورت نیز از معنا که ثمره و میوه آن است، خبر می دهد:
  میوه معنی و شکوفه صورتش

  
  آن شکوفه مژده میوه نعمتش 

)1/2930(مثنوي:     
حباب و - )،6/3708)، جام و باده(همان:2/1022همچنین از تمثیلات دیگري مانند صدف  مروارید(همان:

)،کوزه و شربت 5:ب2721ناودان و دریاا (دیوان شمس،غ-:تتمه سلطان ولد)،کف و دریا (همان),1138ب،(مثنوي،صآ
  ) استفاده می کند.7:ب1652(همان،غ

  جمع بندي دیدگاه مولانا درباره هنر.10,4
از بازنمایی، فرانمایی هنر  با توجه به آنچه بیان شد مشخص می گردد از میان نظریاتی که در مورد هنر مطرح شده، که عبارتند

و فرمالیسم؛ در بسیاري موارد هنر از دیدگاه مولوي لزوماً در قالب هیچکدام از این نظریات نمی گنجد و لزومی ندارد دیدگاه مولوي را 
هنر ابزاري براي منحصر در این نظریات کنیم اما از جهت نزدیکی به این دیدگاه ها دیدگاه مولوي  به نظریه فرانمایی هنر که در آن 

بیان احساسات و عواطف است، نزدیکتر به نظر می رسد. همچنان که یکی از کارکردهاي موسیقی از دیدگاه مولانا را بیان احساسات 
  ذکر شد، موسیقی و آلات آن وسیله اي براي ابزار شور عارفانه و انتقال احساسات و هیجانات روحی به مخاطب است.

(تقلید) باید گفت مولوي دیدگاه مثبتی نسبت به اصل تقلید ندارد؛ هر چند آن را ستون جهان و امري در مورد دیدگاه محاکات
) و در مقابل عقل 6- 1/2125) اما چون آن را مبتنی بر توهم و یقین دانسته(همان:5/4053اجتناب ناپذیر می داند.(مثنوي،

) می داند به شدت از آن انتقاد کرده و به آن 2/484یکویی(همان:) آفت هر ن2/393) و در مقابل علم تحقیقی(همان:2/2325(همان:
  )5/1289) و مقلد را به طفلی علیل تشبیه می کند.(همان:2/563لعنت می فرستد.(همان:

در مورد هنر و موسیقی از آنجا که اصل آن را در عالم بالا می داند و موسیقی زمینی را به یاد آوردن موسیقی اصلی که بشر قبل 
آمدن به دنیا شنیده می داند. شاید  بتوان این یادآوري  و خلق مجدد را نوعی تقلید دانست اما تنها از روي تسامح می توان چنین از 

  ادعایی قایل شد زیرا  این یادآوري و خلق مجدد  به شهود نزدیکتر به نظر می رسد تا تقلید. همچنان که می گوید:
  کنم تقلید نیستوانچ الله می

  
  تخییل و گمان جز دید نیست نیست 
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)1/3806(همان:   
در مورد دیدگاه مولوي در مورد نظریه فرمالیسم باید گفت با توجه به آنچه در بخش صورت و معنا گفته شد، مولوي بر محتوا 

  تأکید بسیار بیشتري نسبت به صورت(فرم) دارد و دیدگاه او مخالف این نظریه است.
هنر «به دیدگاه مولوي نزدیک است اما نظریه» هنر براي اجتماع و اخلاق«یت هنر باید گفت نظریهدر دیدگاه مولوي در مورد غا

که منکر ارتباط میان هنر و اخلاق است، نقطه مقابل دیدگاه مولوي است. همچنانکه گفته شد مولوي هنر را ابزاري براي » براي هنر
است، می داند. او هنري را می پذیرد که ابزاري در خدمت نزدیکی و تقرب  انتقال معناي مهمتري که عمدتاً عرفانی، اخلاقی و دینی

مولانا هنر براي هنر را نمی پذیرد و هیچ کجا در شعر او نمی توان زیبایی محض را هدف شعر «بنده به خدا، باشد.بنابراین 
  )6:1386/66اعوانی،»(شمرد.

تجلی صفاتی خداوند در قالب هنر است. هانري کربن درباره محور محور اصلی نظریه مولوي در مورد هنر، خداوند و توحید و 
محور اساسی حکمت اسلامی، اتصال نظام آفرینش و زیبایی موجود در آن بر وحدت است. طبق این «حکمت اسلامی می نویسد:

 )86و85:1372کربن و دیگران،»(دیدگاه نیز به حکمت و علم برخاسته از آن متکی است.
نوع فعالیت آدمی در حقیقت مرحله اي از مراحل شناخت ذات حق است، لذا هنر در چارچوب این شناخت  در چنین نگرشی هر

معنا پیدا می کند و به نحوي خود اعتباري ندارد؛ از همین جاست که نظریه هنر براي هنر جایی در زیبایی شناسی عرفانی ایرانی 
  )34:1379ین نوع زیبایی شناسی است.(لویزان،نداشته بلکه فروتر نهادن آن نسبت به عشق نکته اصلی ا

  فهرست منابع 
)، فلسفه اخلاق نزد مولانا(مجموعه مقالات)، 1386اعوانی، غلامرضا (جمعی از نویسندگان تحت نظر دکتر اعوانی)،( .1

 تهران:مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران.
معنوي مولوي، ترجمه ي دکتر عصمت ستارزاده، )، شرح کبیر انقروي بر مثنوي 1348انقروي، رسوخ الدین اسماعیل،( .2

 تهران:چاپخانه ارژنگ.
، نشریه هنر هاي "مقدماتی درباره مبادي عرفانی هنر و زیبایی در اسلام با اشاره به مثنوي معنوي")،1382پازوکی،شهرام،( .3

 زیبا،تهران: دانشگاه تهران
  زیبایی شناسی جدید،تهران: انتشارات فرهنگستان هنر.)، زیبایی شناسی فلسفی و تاریخ 1387جرولد لوینسون،پل کایر،( .4
 )،سر نی، نقد وشرح تحلیلی و تطبیقی مثنوي، تهران: انتشارات علمی.1366زرین کوب، عبدالحسین، ( .5
  )، هفت بند ناي در شرح چهار داستان مثنوي معنوي، تهران:اساطیر.1371ژوزف، ادوارد،( .6
 ، تهران: انتشارات چاپ و انتشارات وزرات ارشاد.)، شرح مثنوي شریف1374سبزواري، ملاهادي،( .7
 فرهنگی. و علمی انتشارات:تهران مثنوي، شرح ،)1373(شهیدي،سید جعفر، .8
)، شکوه شمس(سیري در آثار و افکار مولانا جلال الدین رومی)،ترجمه ي حسن لاهوتی،تهران: 1389شیمل،آنه ماري،( .9

 انتشارات علمی فرهنگی.
  امروز، فردا، ترجمه ي محمد طرف، تهران:بصیرت.)، مولانا، دیروز، 1389 .10
 کوشش به دیگران، و نصر حسین سید ي ترجمه ،)مقالات مجموعه(معنوي هنر مبانی ،)1372(دیگران، و هانري کربن، .11
 .اسلامی تبلیغات سازمان هنري حوزه: تهران تاجدینی، علی نظر زیر هنر، دینی مطالعات دفتر



    
  

 

 

 
 

 جستارنامه فرهنگ و هنر اسلامی
Journal of Islamic Art and Culture 

1401، پائیز پنجمدوره اول، شماره   

٧١ 

)،ترجمه ي محسن کرمی، Art in three dimention و اخلاق(ترجمه بخشی از کتاب)،هنر و قلمر1392کرول، نوئل،( .12
 تهران:ققنوس.

  .مرکز نشر:کیوانی،تهران الدین مجد ي ترجمه شبستري، محمود شیخ کفر و ایمان فراسوي ،)1379(لئوناردو، لویزان، .13
 شه و فرهنگ دینی.)، مباحثی در حکمت و فلسفه هنر اسلامی، قم: موسسه اندی1380مددپور، محمد،( .14
)،کلیات شمس یا دیوان کبیر(ترجیعات)، جزو هفتم،با تصحیحات و حواشی بدیع الزمان 1378مولانا، جلال الدین محمد،( .15

 فروزانفر،تهران:امیرکبیر.
 )، کلیات شمس، تصحیح بدیع الزمان فروزانفر، تهران: نشرراد.1375مولوي، جلال الدین محمد، ( .16
 صحیح رینولد نیکلسون، تهران: ققنوس.)، مثنوي معنوي، ت1378،( .17
)،غزلیات شمس تبریزي،بر اساس تصحیح بدیع الزمان فروزانفر، باخوانی و مقابله کامبیز پورناجی، تهران:شرکت 1386 .18

 مطالعات نشر کتاب پارسه.
 )،فیه ما فیه،تصحیح توفیق هـ سبحانی،تهران:بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه.1390 .19
 ).torbat jam.com،نسخه الکترونیک:سایت فرهنگی، اجتماعی، خبري تربت جام(بی تا)، مجالس سبعه .20
 نثري، موسی،(بی تا)، نثر و شرح مثنوي، تهران: انتشارات محمد رمضان. .21
 .90- 79، صص1383، بهار و تابستان 2و 1علامه،ش هی، نشر»هنر يهنر برا«)، 1383واحد،اسداله، ( .22
، 52خردنامه صدرا، ش  ،»یاسلام يدر آن از منظر حکما الیخ گاهیو جافلسفه هنر «)، 1387( ن،یهاشم نژاد، حس .23

 .97- 87،صص 1387زمستان
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A look at the basics of art philosophy in Molavi's mysticism 
 
Abstract 
Although the philosophy of art and aesthetics is a relatively new science, the works of a 
great mystic like Molavi have the necessary richness to extract the basics of art 
philosophy. This article seeks to extract the basics of philosophy of art from his point of 
view by referring to Molavi's works. Although Maulvi never used the word philosophy of 
art and did not have a positive view of philosophy, and the word art in Maulvi's works 
has a different meaning than its modern meaning, but in order to extract Maulvi's point of 
view, we pay more attention to his view on the examples of art in the modern sense. not 
its literal meaning. Molvi has paid attention to different types of art such as music, 
painting, poetry, calligraphy, storytelling and even dance and its functions. In this article, 
by descriptive-analytical method and using library sources, it seeks to extract Molavi's 
point of view towards different theories about art. According to Molavi, the goal of art is 
closer to the theory of art for society and ethics, and Molavi's view of art is a tool. Art is a 
tool to get closer to God and convey better meanings and... 
 
Keywords: philosophy of art, mysticism, Molavi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


